
  
 

 Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث
 

1 
 
 

   
 

A Reconsideration of the Issue of Dhū al-Qarnayn’s Barrier According 

 to the Holy Qurʾan 

Dr. Abbas Esmaeelizadeh  (Corresponding Author) 

Email: esmaeelizadeh@um.ac.ir  

Associate Professor, Department of Qur'an and Hadith Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi 

University of Mashhad 

Seyede Fateme Nikookar  

MA Student of Qur'an and Hadith Studies, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

The issue of Dhū al-Qarnayn’s barrier and its ultimate fate has long been a subject of debate in Qurʾanic exegesis. The 

narrative presented in verses 83–99 of Surah al-Kahf recounts three journeys of Dhū al-Qarnayn, the third of which 

involves the construction of a uniquely described barrier. The Qurʾanic depiction of this barrier has prompted numerous 

theories and attempts throughout history to identify its geographical location. Employing a descriptive–analytical 

approach based on library research method, this study categorizes and critically examines exegetical views on these 

verses, aiming to present an interpretation grounded in textual coherence. The findings indicate that neglecting the 

discontinuity of verse 99 from the preceding context has led to the assumption that the barrier will remain until the 

Day of Resurrection, an interpretation sometimes supported by verse 96 of Surah al-Anbiyāʾ. However, structural 

analysis of Surah al-Kahf and its seven thematic contexts reveals that verse 99 initiates an independent context and is 

disconnected from the continuation of Dhū al-Qarnayn’s story. Accordingly, the Qurʾan remains silent regarding the 

final fate of the barrier, and claims of its persistence until the end of time stem from a misreading of the textual context. 
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Email: esmaeelizadeh@um.ac.ir  

 سیده فاطمه نیکوکار
 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 چکیده
پژوهی، از دیربااز ملات تلمات و مناقشاه لقرنین و سرانجام آن، از مباحث مورد توجه در مطالعات تفسیری و قرآنموضوع سد ذوا

سوره کهف مطرح شده، ناظر به سه سفر ذوالقرنین اسات کاه وی  ۹۹تا  ۸۳مفسران و ملققان بوده است. این داستان که در آیات 
سااز های توصیفی این سد در آیات قرآن، زمینهورزد. ویژگیفرد مبادرت میهایی منلصربهدر سفر سوم به ساخت سدی با ویژگی

های متعدد و تلاش برای تعیین موقعیات جررافیاایی آن در لاوا تااریه شاده اسات. پاژوهب حاضار باا رویکارد پردازینظریه
بندی کرده، باا بررسای و نقاد تهرا دس پژوهان درباره این آیاتهای قرآنای، دیدگاهات کتابخانهتللیلی و بر مبنای مطالع-توصیفی

 ۹۹دهد که توجه نداشتن به انفصااا آیاه ها، به تبیین قرائتی مستند و مبتنی بر سیاق متن پرداخته است. نتایج پژوهب نشان میآن
ساوره انبیاا   96از سیاق پیشین، منجر به این برداشت شده است که سد ذوالقرنین تا قیامت باقی خواهد ماند و در این میان، آیاه 

گاناه های هفتعنوان موید این برداشت ذکر شده است. این درحالی است که تللیت ساختاری سوره کهف و بررسی سایاقنیز به
ترتیب، قارآن کاری  در آغاز سیاقی مستقت قرار داشته، از امتداد داستان ذوالقرنین منفک است. بدین ۹۹سازد که آیه آن آشکار می

م سد ذوالقرنین نپرداخته، در این باره ساکوت کارده اسات و اساتنتات اساتآرار آن تاا قیامات مبتنای بار قرائتای به تصریح سرانجا
 نادرست از بافت متن است.

 سیاق سور، سد ذوالقرنین، سوره کهف، یلجوت و ملجوت. :هاکلیدواژه
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 مقدمه

در تفاسایر ذیات آیاات داساتان در رابطه با مسئله مکان و سرانجام سد ذوالقرنین، بیب از هآه مفساران 
پژوهان ضآن کتاب یا مقاله این مسئله را مورد مداقاه قارار اند. هآچنین برخی قرآنذوالقرنین به آن پرداخته

اناد در کناار دیگار اند که در این پژوهب آنان کاه دارای رییای ناو باودهداده، نظریاتی در این باره پدید آورده
الکلام آزاد و اثار اباو کوروش ککیرو هایی چون اند. کتابو بررسی قرار گرفتهنظریات در این باره، مورد نقد 

اند از این موارد است. برخی نیز اثر سبیط النیلی که به تطبیق ذوالقرنین و سد وی پرداخته ملحمهکجلجامش
جدیدی سوراران، نظریه اثر حسن آب« وماجوت و سد ذوالقرنیننگاه نو به ماهیت یاجوت»در مقالاتی چون 

اند و هآچنین قابت به ذکر است دیگار مقاالاتی کاه مباادرت باه گاردآوری در تطبیق این داستان لرح کرده
آزار شایرازی یاا اثر عبدالکری  بی« نقد و بررسی آرا  درباره ذوالقرنین»هآچون  اند،کرده نظرات در این باره

انگاری کاوروش کبیار باا هآساان» بررسی و نقد نظرات درباره تطبیاق شخصایت ذوالقارنین چاون مقالاه
های بر نشاانهنقاد آرا  مفساران پیراماون هویات ذوالقارنین باتکیاه»اثر خسروی و مهرآفارین، « ذوالقرنین

اثار تواناایی و « تن از منظار تلویارآداساتان ذوالقارنین در قا»ق گرفآای، اثر دلبری و ملقا« سفرهای وی
اثار « بازخوانی حکایت قرآنی ذوالقارنین و خورشاید»هآچون  ررسی داستان سفرهای ویب ملاجوادی و یا

نقد دیدگاه اباو الکالام آزاد »الله نجفی و یا نقد یکی از نظریات درباره مکان سد ذوالقرنین مانند مقاله روح
نقاد و ای کاه بهکه روشن است، مقالاه. چناناثر ملآدرضا میرسید« والقرنینعنوان ذدر معرفی کوروش به

ها پرداختاه ره مکان و سرانجام سد ذوالقرنین و تعیین نتیجه نهایی در این باره پس از بررسیبررسی آرا  دربا
 باشد یافت نشد که در این نوشتار به آن خواهی  پرداخت.

 بیان مسئله

هاای دارای چاالب، پژوهان بوده است. در ایان میاان در داساتانهای قرآن هآواره موردتوجه قرآنقصه
ها که علآا نسبت به آن دقت نشان داده و برای اللاع شود. ازجآلۀ این داستاندیده میتضارب آرا  بیشتری 

سوره کهف باه آن  99تا  83ساختن سد توسط ذوالقرنین است که آیات ، اندها کردهوکیف آن جستجواز ک 
از اسابابی کاه به آیات قرآن کری  در زمین به او مکنت داده شد و با تبعیات پرداخته است؛ کسی که باتوجه

خداوند در اختیار او قرار داده بود به سفرهایی پرداخت. او در آخرین سفر خود به سآت مشرق، گروهای را 
قالُوا یا ذَا الْقَرْنَینِ إِنَّ یالجوت و »ها سدی بسازد: وملجوت برای آندید که از وی خواستند مقابت فساد یلجوت

رْضِ فَهَتْ 
َ
ا نَجْعَتُ لَک خَرْجاً عَلیملجوت مُفْسِدُونَ فِی الْْ ذوالقرنین باا کآاک  1«.یَنْ تَجْعَتَ بَینَنا وَ بَینَهُْ  سَدًّ

                                                 
 .94کهف: 1.



 115،  شمارة پیاپی 2، شماره هفتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 12

 

ةٍ یَجْعَتْ بَینَکْ  وَ بَیانَهُْ  رَدْمااً  فَلَعینُونی»خودشان برای آنان سدی ملک  از جنس آهن و مس ساخت:  ، «بِقُوَّ
ی إِذا ساوی آتُونی» ی إِذا جَعَلَهُ ناراً قااَ آتُونیبَینَ الصَّ  زُبَرَ الْلَدیدِ حَتَّ  2«.یُفْرِغْ عَلَیهِ قِطْاراً  دَفَینِ قااَ انْفُخُوا حَتَّ

فَآَا اسْطاعُوا یَنْ یظْهَارُوهُ وَ مَاا »توانستند از آن بالا بروند و نه آن را سوراخ کنند: وملجوت نه سدی که یلجوت
نین آن را به رحآت خدا نسبت داده، اعلام کارد کاه هار زماان پس از پایان کار، ذوالقر 3«.اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً 

ی جَعَلَاهُ دَکااَ  وَ »ی خداوند بیاید این سد کوبیده خواهد شد: وعده ی فَإِذا جاَ  وَعْدُ رَبِّ قااَ هذا رَحْآَةٌ مِنْ رَبِّ
ا ی حَقًّ  4«.کانَ وَعْدُ رَبِّ

گاویی انی  که دیب کلای قارآن در داساتاندذکر اجآالی و بدون بیان جزئیات این داستان _هر چند می
هاای داساتان، م ات کاه دیگار بخبکند. چنانچنین است_ ابهاماتی را در ذهن مخالب ایجاد کرده و می

ی ایان گونه است. از جآلهرو شد نیز اینشخصیت ذوالقرنین، مقصد سفرهای وی و اقوامی که با آنان روبه
سوره انبیاا  کاه  97و  96نار ه  قرارگرفتن آیات این داستان با آیه ابهامات، سرانجام سد ذوالقرنین است. ک

ای  إِذَا فُتِلَاتْ »شان از هر بلندی اشاره دارد: ها و سرازیر شدنوملجوت  بوده و به فتح آنبا یلجوتدررابطه حَتََّ
کناد، چراکاه تر مایمسئله را پیچیده 5«وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْلَقَُّ »، «یلْجُوتُ وَملجوت وَهُْ  مِنْ کتَِّ حَدَبٍ ینْسِلُونَ 

» : شدن سد ذوالقرنین را پیب از وقوع قیامات دانساتهمفسران با تآسک به روایاتی که ذیت این آیات، خراب
، وَ خَرَتَ یَلْجُوتُ وَ مَلْجُوتُ إِلَی دُّ مَانِ انْهَدَمَ ذَلِكَ السَّ ،  إِذَا کَانَ قَبْتَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ فِي آخِرِ الزَّ ََ اا کَلُوا النَّ نْیَا وَ یَ الدُّ

ی إِذا فُتِلَتْ یَلْجُوتُ وَ مَلْجُوتُ وَ هُْ  مِنْ کُتِّ حَدَبٍ یَنْسِ  -های آخرالزمان گفتهو از نشانه 6 «لُونوَ هُوَ قَوْلُهُ: حَتَّ

ه عدَّ من الآیات التي تکون قبت الساعة خروت یلجوت و ملجوت»اند:  آیه سوره انبیا  را نیاز در کناار آن  7،«انَّ
اند و در نتیجه سد ذوالقرنین تا آن زماان موجاود خواهاد وملجوت در آخرالزمان دانستهداا بر خروت یلجوت

 8بود.
ای بوده است که برخی حاکآان افرادی را گونهاز این سد و سرانجام آن، در لوا تاریه بهاهآیت اللاع 

اند. از جآله حکایتی در این بااره از الواثاق باللاه، های آن ملمور کردهبرای یافتن سد و کسب خبر از ویژگی
بااز شادن ساد  شاود کاه وی پاس از خاوابی آشافته پیراماونهای تاریه دیده میمعتص  عباسی، در کتاب

                                                 
 .96 - 95کهف: . 2
 .97کهف: . 3
 .98کهف: . 4
 .97- 96انبیا : . 5
 .۳/660، الی هانبلرانی، . 6
 .۳/264، الصافیفیض کاشانی،  . 7
؛حاویزی، 4/25۳الوروکالمثوورو کولی، قابت توجه است که روایتی در این باره در تفاسیر قآی و عیاشی یافت نشد. ن.ک: سای. 8

 .121و  ۸/120، اثثیکعش ی؛ عبدالعظیآی،  170 - ۸/16۹، کثزالرقائق؛ قآی مشهدی، ۳/۳10، نروالوقلرن

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_97_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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نفره به سآت ساد ماذکور فرساتاد تاا از  50را هآراه هیلتی « سلام الترجآان»وملجوت، فردی به نام یلجوت
شتر و امکاناتی دیگار در اختیاار آناان  200ساله هآراه سلامت آن خبر گیرند. وی برای این سفر آذوقۀ یک

و لولانیِ پیشرو پرداخت کارد. ایان سافر  شان را به جهت احتآاا مرگ در مسیر سختقرار داد و حتی دیه
بیب از دو ساا به لوا انجامید و افراد بسیاری در این مسیر جان خود را از دست دادند و در نهایات، خبار 

فخار رازی نیاز در نقلای آورده اسات کاه پادشااه  9های آن را برای حاک  عباسی بااز آوردناد.سد و ویژگی
را برای بازدید از سد فرستاد و او از صافات آن ساد بارای پادشااه خبار  آذربایجان در زمان فتح آنجا، فردی

 10آورد.
دهد که تا ها نشان میهای تفسیری و قرآنی و هآچنین دقت در سیر تلوا آنهآچنین ملاحظۀ نگارش

لی پرداختناد. اقاواویژه اقواا صلابه و تابعان مایپیب از سدۀ اخیر، مفسران تنها به نقت اقواا گذشتگان، به
هاا نیاماده ها به ذکر نام ملت بسنده شده و هیچ استدلاا و توضیلی درباره آنکه کلی و مجآت بوده، در آن

سارزمین  11است. از پرتکرارترین منقولات در این باره، وجود سد ذوالقارنین باین آذربایجاان و ارمنساتان،
شود مانناد پشات دریاای دیده میهای نادری نیز در برخی تفاسیر نقت 13و شآاا کره زمین است. 12هاترک
 15و بین ریبة و ربیلا. 14روم

 پاردازیاخیر بیشتر به بررسای اقاواا گذشاتگان و نظریاه های سدهدر مقابت نظریات یاد شده، نگارش
 اند:پرداخته

اناد: در ایان میاان مکاانی در پژوهان سد ذوالقرنین را بر بنایی در شرق یا غرب تطبیاق دادهاغلب قرآن
پژوهان قرار گرفتاه اسات کاه بیشاتر آن را ساد های قفقاز، موردنظر جآع زیادی از مفسران و قرآنوهکرشته

                                                 
 .1/162، المسالککشکالممالکک؛ ابن خردادبه،1/2۹5، المثتظمکفیکتاویخکالملرککشکالأمم جوزی،ابن. 9

 .21/4۹۸  ب( التفسر کالکیر )کمفاترحکالغرفخر رازی،  .10
مجمعکالیرانکفویکتفسور کک؛ لبرسی،11/55، الجامعکلأحکامکالق آنک؛ قرلبی،7/۹4 التیرانکفیکتفسر کالق آن کاز جآله لوسی، .11

نهو کالیروانکعونکک؛ شایبانی،16/1۳ جامعکالیرانکعنکتاشیلکآیکالق آن ک؛ لبری،6/764، جامعکالیرانکعنکتاشیلکآیکالق آنک،الق آن
وشحکالمعوانیکفویکتفسور کالقو آنکک؛ آلوسای،4/249 الروکالمثوروکفویکالتفسور کلالمواثرو ک؛ سیولی،۳/2۹4 کشفکمعانیکالق آن 

 . 8/359، العظرمکشکالسیعکالموانی
ک؛ ابن جاوزی،۳/۳41 الثکتکشکالعررنکتفسر کالماشودی ک؛ ماوردی،6/1۹6، الکشفکشالیرانکفیکتفسر کالق آنکاز جآله ثعلبی، .12

، الکشافکعونکحقوائقکاوراملکالتثزیولکشکعرورنکالأقاشیولکفویکشجورلکالت شیولک؛ زمخشری،۳/10۸ فسر  زادکالمسر کفیکعلمکالت
تفسر کالیکالسوعرد)کاواوادکالعقولکالسولرمکالویکک؛ ابی السعود،۸/150، تفسر ککثزکالرقائقکشکلح کالغ ائبک؛ قآی مشهدی،2/746

 .5/244  مزایاکالق آنکالک یم( 
 التفسور کالکیرو )کمفواترحکالغروب( ک.؛ فخار رازی،۳/541، جرزکفویکتفسور کالکتوالکالعزیوزالمحو وکالورکاز جآله ابن عطیه، .13
، تفسور کالطیروبکالشو لرثیکالمسومیکالسو انکالمثرو ک؛ خطیب شربینی،7/224، الیح کالمحرطکفیکالتفسر ک؛ ابوحیان،21/4۹۸

2/446. 
 .7/۹4 التیرانکفیکتفسر کالق آن کلوسی، .14
 .1/381  تفسر کالأعقمکاعق  آنسی، .15
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بعضای نیاز  17باب اللدید در حدود بله و جیلون، تطبیق دیگری برای این سد است. 16اند.داریاا دانسته
شده که سد موردنظر،  احتآالی بدون انتخاب نیز مطرح 19اند.یا سد مآرب در یآن دانسته 18آن را دیوار چین

 20های قفقاز تا ارمنستان واقع شده است.باب الابواب بوده که در تنگه کوه
بسا در مواردی باا جزئیاات شود. چهیاد کردنی است تطبیق سد ذوالقرنین با آنچه روی زمین یافت می

تارین ، آن را منطباقکه علامه لبالبایی پس از قبوا سد داریااذکر شده در قرآن تعارض داشته باشد؛ چنان
اناد: برخی بر قطعیت ریی خود اصرار نداشته، چناین گفتاه 21کند.مصداق باوجود تعارضات آن معرفی می

چارا » 22؛«گویی  تنها ترجیح است و نه یقین به صلت آنعل  این مطلب نزد خداوند است و آنچه ما می»
بسا ساخته ذوالقرنین بوده باشد و یاا اینکاه در ای  و چه که این سد، تنها سدی است که تاکنون آن را شناخته

درست اسات کاه » 23؛«کنی .آینده سد حقیقی وی کشف شود اما ما الآن چیزی را به لور قطعی بیان نآی
عنوان بهترین نظریاه دربااره تطبیاق توان از آن بههای ابهامی وجود دارد، ولی فعلا میدر این نظریه نیز نقطه

جاویی مصاداق و اینکه بعضی ضاآن مفیاد ندانساتن پای 24«.وف تاریخی نام بردذوالقرنین بر رجاا معر
یا اینکه اذعان به عدم الالاع از مکاان  25دانندها را جز تخآین و تقریب نآیها و حدَجزئیات سد، یافته

وجاه نیز به نظر ناشی از ت 27اندای گذشتهو یا حتی آنان که از کنار این بلث بدون هیچ اشاره 26اندسد کرده
 به هآین تعارضات بوده است. 

                                                 
الف قوانکفویکک؛ صاادقی تهرانای،1۳/۳۸1 المرزانکفیکتفسر کالقو آن ک؛ لبالبایی،4۸۳ حجةکالتفاسر کشکللاغکالإکسر  کبلاغی، .16

ک؛ قرشای،6/476 مونکهوریکالقو آن ک؛ مدرسای،12/550  تفسور کنمرنوهک؛ مکارم شیرازی،۸/210 تفسر کالق آنکلالق آنکشکالسثه 
 .5/227 تفسر کنرو کرائتی،؛ ق6/276 تفسر کاحسنکالحریث 

 التفسور کالکااوف ک؛ مرنیه،16/27 التفسر کالمثر کفيکالعقررةکشکالش یعةکشکالمثه  ک؛ زحیلی،16/15 تفسر کالم اای کمراغی، .17
5/160. 

، مالتحقرقکفیککلماتکالقو آنکالکو ی؛ مصطفوی، 15/1۳1 تفسر کالتح ی کشکالتثری کالمع شفکلتفسر کالنکعاارو کابن عاشور، .18
5/۸2. 

 .۳/۳۳۹ تفسر کالیرانکالصافیکلکلامکاللهکالرافی کقبیسی عاملی، .19
 .۳/۳۸2 انکفیکتفسر کالق آن المرزلبالبایی،  .20
کلبالبایی،«: و هو و إن ل  یخت عن اعتراض ما فی بعض یلرافه لکنه یوضح انطباقا علی الآیات و یقرب إلی القبوا من غیره» .21

 .13/396 انکفیکتفسر کالق آن المرز
 .4/22۹4 فیکظلالکالق آن کقطب، .22
 .18/210 الف قانکفیکتفسر کالق آنکلالق آنکشکالسثه کصادقی تهرانی، .23
 .12/549 تفسر کنمرنه کمکارم شیرازی، .24
 .2/4۸۳ لرانکالسعادةکفیکمقاماتکالعیادة کشاه،علیسلطان .25
 تفسور ککواللی)کازکدیور الکاهولکسوثت( ک؛ دیوبندی،۸/۳5۹ موانی وشحکالمعانیکفیکتفسر کالق آنکالعظرمکشکالسیعکالکوسی،آل .26

 .5/101 التفسر کالحریث:کت تربکالسروکحسبکالثزشل ک؛ دروزه،4/22۹2 فیکظلالکالق آن ک؛ قطب،4/14
تفسور کالثسوفیکک؛ نسافی،۸/706 التفسور کالق آنویکللقو آن ک؛ خطیب،4/۳64 الجریرکفیکتفسر کالق آنکالمجرر سبزواری،  .27

 .14/۳۸۹ منکشحیکالق آن ک؛ فضت الله،۳/44، التثزیلکشکحقایقکالتاشیلکمراوک
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هاای : در ایان تالاشانادهای جدیدتری نیز مطرح است که سد را به دا زمین یا به آسآان باردهدیدگاه
کنناد. مستقت، مؤلفان سد ذوالقرنین را غیر از سد معهود ذهن ما دانسته، ماهیت جدیدی برای آن للاظ می

کارده اسات و اخت زمین دانسته که از میان یک گست فوران میوملجوت  را مواد مذاب دیکی مراد از یلجوت
وسیله سدی افقی پر کرده، ساکنان آنجاا را در اماان نگاه داشاته ذوالقرنین با آهن و مس این شکستگی را به

دیگری ضآن تطبیق ذوالقرنین بر گیلگامب، پادشاه آشاوری، سافر وی را در آساآان دانساته و باه  28است.
کنااد کااه مااانع از هجااوم ای غیرزمیناای بلکااه مرنالیساای معرفاای مااینظر را سااازهدنباااا آن، سااد مااورد

 29.شودوملجوت )موجوداتی فرازمینی( به سآت کره زمین مییلجوت
جا، دیدگاه کسانی قرار دارد که به تطبیق سد ذوالقرنین بر بنایی در زمین در مقابت نظرات یادشده تا بدین

بسا تاکنون این سد، ناشناخته و نامعلوم ماناده شان بر این اعتقادند که چهیا آسآان قائت نیستند. جآعی از ای
ها دست نیافتاه های بسیاری هست که بشر هنوز به آنبه این دلیت که در هآین روزگار نیز سرزمین 30باشد؛

هاای از هآین سنه است باور به نآادین بودن داساتان 31ها فاصله باشد.است و چه بسا دریاها میان ما و آن
اند. اینان در مصر آن را مطرح کرده« الفکر الاسلامی اللدیث»قرآنی که در دهه اخیر پیروان جنبب فکری 

در دفاع از حری  قرآن با ایستادگی مقابت کسانی که مطالب و حوادث تاریخی ذکر شاده در قارآن را بعضاا 
اناد کاه مطاابق آن، قرآنی معتقد شده هایدانند، به تآ یلی بودن داستانبرخلاف تاریه یا برخلاف عل  می

  32ها با واقع بوده است.هدف قرآن از بیان قصه تنها رسیدن به اهداف تربیتی، بدون للاظ مطابقت آن
الفنکالقصصیکفویکهای قرآنی است که در کتاب ملآد احآد خلف الله از معتقدان تآ یلی بودن قصه

داستان ذوالقرنین، وی بر این نظر است که قرآن هآانند  به اثبات این نظر پرداخته است. در خصوص الق آن
و التفسیر الذی نری ینه الصالیح » ضرورت، قصه را بر امور غریب و نادر بنا نهاده است:ها، بهعادت عرب

بالنسبة إلی هذه الظاهرة هو ین القرآن الکری  ما کان یذهب مذهب یولئک الذین یبنون یقاصیصه  علی ماا 
ادر من العناصر إلا حین تدعو إلی ذلک ضرورة مللة کلن تکون الررابة نفسها هی الآقصد و هو الرریب الن

                                                 
 ، سراسر اثر.«نگاه نو به ماهیت یلجوت و ملجوت و سد ذوالقرنین»سواران، آب .28
 سراسر اثر. ملحمةکجلجامشکشکالثصکالق آنی النیلی،  .29
تفسر ککاللی)کازکدیور الکاهولکک؛ دیوبندی،2/4۳۸  التفسر کالراضحک؛ حجازی،۸/۳۹۸، اطربکالیرانکفیکتفسر کالق آنلیب،  .30

 .4/14  سثت( 
 .۸/۳5۹ وشحکالمعانیکفیکتفسر کالق آنکالعظرمکشکالسیعکالموانی آلوسی،  .31
ص هذا الآذهب )الذی و سآوه باس  الفکر الإسلامی اللدیث( فی ینَّ القرآن قد استخدم القصص الشاعبیة و کاذا » .32 و یتلخَّ

تها یو إذعاناا بصادقها، القصص الدینیة الشائع ه، و من غیر ین یکون ذلک اعترافا بصلَّ ة معبرا للبلوغ إلی یهدافه فی تبلیغ رسالة اللَّ
اة( اویهاتکشکودشدکحورلکالقو آنککمعرفات،«. علی لریقة فنَّ الخطابة و علی یساَ الْخذ بالآشهورات یو الآقبولات )لدی العامَّ

 .447 الک یم 
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ای گیارد کاه هایچ ملازماهدر آخر نیز نتیجه می 33.«الررض کآا هو اللاا بالنسبة إلی الْقاصیص السابقة
القرآنیاة مان ماا فای الْقاصایص »نیست که آنچه قرآن در این داستان گفته مطابق با تاریه و واقاع باشاد: 

یحداث و یخبار لا یلزم ین یکون هو التاریه ذلک لْن القرآن الکری  قد یکتفی بآا تزعآه العرب و ما تعتقده 
فی صوره البیانیة الآعجزة و لیس یخفی ین القصة صورة من صاور البیاان العربای و ین القارآن الکاری  قاد 

ه الآخالبون، و من هنا لا یصح لآعترض ین اکتفی فی قصص یصلاب الکهف و ذی القرنین بآا کان یعتقد
  34.«یعترض علی ین فی الْقاصیص القرآنیة مخالفات لللق و الواقع یو مخالفات للتاریه 

دیدگاه صاحبان تفاسیر عرفانی و اشاری کاه ساد ماذکور را حاد شارعی و حجااب قلبای از حکآات 
هاا قارار در ادامه هآین تالاش 36ند،ایا اشاره به سد ملک  شریعت و حصار معین لریقت دانسته 35عآلی

 شود.نآا بودن آن دور میگیرد. چه مطابق این تعابیر، داستان از واقعمی
هاا دهد که ضروری اسات ایان دیادگاههای متعدد و متنوعِ یادشده نشان میبه هر روی ملاحظه دیدگاه

-رو صاحبان این قل  بر آنینها مشخص شود. ازامورد بررسی و واکاوی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف آن

آید به این مه  پرداخته، بادقت و تلمت در سیاق آیات داستان و سیاق سوره کهاف، اند در آنچه بعدازاین می
 مشخص سازند دیدگاه درست چیست.

 ها در تعیین مکان سد ذوالقرنین. بررسی دیدگاه1

بسوط و بعضاً با ذکر ادله، درباره مکاان و ازاین گفته شد، تنها ملققان سده اخیر به لور مکه پیبچنان
-رو دیادگاهاند و پیب از آن، تنها اقواا و احتآالات ذکر شده است؛ ازاینسرانجام سد ذوالقرنین بلث کرده

 بلث و بررسی که هآه مربوط به آثار سده اخیرند، به قرار ذیت است:های قابت
 احتمال اول: دیوار چین

پادشااه آن ذیت تفسیر آیات این داستان، از دیاوار چاین، سااختۀ   کشکالتثری تفسر کالتح یابن عاشور در 
کند. وی با تصریح به لوا چندهزار متری ایان دوره )تسین شی هوانق تی( در قرن سوم قبت از میلاد یاد می

 37د.نامابنا و ماده سازنده آن که سنگ، آجر و گِت است. آن را هآان سد ذوالقرنین ذکار شاده در قارآن مای
های جررافیا و تاریه، شاهد دانان و تصاویر موجود در کتابگردان و جررافیمشاهده این دیوار توسط جهان

                                                 
 .1/255 ق آنکالک یم الفنکالقصصیکفیکالکخلف الله، .33
 .1/275 الفنکالقصصیکفیکالق آنکالک یم کخلف الله، .34
 .1/412 احکامکالق آن)کالنکع لی( کعربی،ابن. 35
 .5/۳۸2، تفسر کخس شیکخسروانی، .36
 .15/1۳4، تفسر کالتح ی کشکالتثری کالمع شفکلتفسر کالنکعااروکابن عاشور، .37
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 38اند.او در این تطبیق
، سد ذوالقرنین التحقرقکاند، ازجآله سید حسن مصطفوی در کتابدیگرانی نیز به این دیدگاه را برگزیده

و این سدی که اکنون در شاآاا چاین واقاع »ت چنین گفته است: را هآان دیوار چین دانسته و بدون ذکر دلی
ن یاار آن باید به کتب مورداعتآاد در است، لوا آن نزدیک به چهارهزار کیلومتر است که برای مطالعه بیشت

به نقت از سید هبةالدین شهرستانی آماده اسات کاه پادشااهی از نیز  تفسر کعاملیدر  39.«باره مراجعه شود
باه اینکاه زمین به دیاوار چاین رساید و آنجاا قاومی وحشای را یافات. باتوجهد به مشرقلی سفر خو یآن
ازاین وی سد مآرب در یآن را ساخته بود، اقوام متآدن چین از او خواستند تا دیوار چین را نیاز مرمات پیب
ین»شهرستانی واژه  کند. ، اصالاح و «سادینما بین ال»مقصود از سد »: دانددر آیه را دلیت این ریی می «سَدَّ

 40«.های سد سابق بوده و اصت آن سد از سلالین چین و خیلی قدیآی بوده استترمی  خرابی
 نقد و بررسی

در نقد تطبیق دیوار چین بر سد ذوالقرنین، برخی به مطابق نبودن مشخصات این دیوار با جزئیات ذکار 
وجود سد ذوالقرنین میان دو کوه اسات؛ کنند. ازجآلۀ این مشخصات، شده برای این سد در قرآن اشاره می

آهناین  41ای نداشته و بنایی سه هزارکیلومتری روی مسیری هآوار است.که دیوار چین چنین ویژگیدرحالی
و سادی کاه قارآن ذکار کارده »بودن سد ذوالقرنین نیز مطابقتی با دیوار چینِ ساخته شده از سانگ نادارد: 

ه بوده و در آن از آهن و قطر استفاده شده اسات کاه ماراد از قطار شود به اینکه سدی میان دو کوتوصیف می
 که دیوار بزرگ چین تا سه هازار کیلاومتر در مسایری مساطح و کوهساتانیهآان مس مذاب است درحالی

ابد و میان دو کوه واقع نشده است. ضآن آنکه این دیوار باا سانگ سااخته شاده و در آن آهان و یامتداد می
یکسان نبودن اوصاف سازندۀ این دو بنا نیز از نگاه منتقدان دور نآاناده اسات.  42«.استمسی به کار نرفته 

که ذوالقرنین لی سفر به مکانی دور، سد مذکور را ساخته است؛ اما سازندۀ دیاوار چاین، خاودْ توضیح این
 43ساکن هآان کشور بوده است.

                                                 
 .15/1۳5، المع شفکلتفسر کالنکعااروکتفسر کالتح ی کشکالتثری کابن عاشور، .38
«. فلیراجع الی الکتب الآعتآدة -و هذا السدَّ موجود الآن في جهة الشآاا من الصین، لوله قریب من اربعة آلاف کیلومتر» .39

 .5/۸2، التحقرقکفیککلماتکالق آنکالک یممصطفوی، 
 .6/30، تفسر کعاملیکعاملی، .40
پژشهشکهایکق آنیکعلامهکاوع انیکدوکتفاسور کمجموعکالیروان کوشحکک؛ شعرانی،13/382،  آنالمرزانکفیکتفسر کالقلبالبایی،  .41

 .2/814 الجثانکشکمثه کالصادقرن 
و السد الذی یذکره القرآن یصفه بلنه ردم بین جبلین و قد استعآت فیه زبر اللدید و القطر و هو النلااَ الآاذاب و اللاائط . 42

ر فی لریقه علی السهوا و الجباا، و لیس بین جبلین و هو مبنای باللجاارة لا  یساتعآت فیاه الکبیر یآتد ثلاثة آلاف کیلومتر یآ
 .13/382، المرزانکفیکتفسر کالق آنکلبالبایی،«. حدید و لا قطر

فی لوا یلف کیلومتر و عرض تسعة امتار و ارتفاع خآسة عشر مترا بالْحجار، و هاو « شین هوانک تی»بناه  و جدار الصین». 43
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 احتمال دوم: سد مآرب
شاود ده بر سد ذوالقرنین است. در وجه این تطبیق گفته مایسد مآرب در یآن از دیگر بناهای تطبیق ش

گذاری پادشاهان با این پیشوند بوده در نام ذوالقرنین مطابق با عادت یآنیان در لقب« ذو»که وجود پیشوند 
  44.«نواَ، و ذی یزن و غیرهآا و کان یلقب کت ملک به من ملوک حآیر )بذی( م ت ذی»است: 

 نقد و بررسی
که ذخیره آب و نه دفاع هجاوم،  اندو گفته ر رد این احتآاا به هدف ساخت آن تآسک جستهمفسران د 

ومالجوت که سد ذوالقرنین به هدف مقابله باا هجاوم یلجوتدرحالی 45هدف ساخت سد مآرب بوده است؛
 47است. عنوان دلیت دیگری در نقد آن بیان شدهآهنین نبودن این سد نیز به 46بوده است.

 م: باب الحدیداحتمال سو 
اللدید است که به گفتۀ مراغی، پشت رود جیلاون در ناواحی بلاه واقاع شاده احتآاا دیگر سد باب

کند که است. وی در تایید دیدگاه خود به بیان دو دانشآند آلآانی و اسپانیایی در اوائت قرن پانزده  اشاره می
فی بطانته العال  الْلآانی )سایلد برجار( و ذکار  و کان»اند: های خود از این سد یاد کردهآن دو در سفرنامه

السد فی کتابه و کان ذلک فی یوائت القرن الخامس عشر، و کذلک ذکره الآؤرخ الْسابانی )کلافیجاو( فای 
و کان رسولا من ملک کستیت )قشتالة( بالْندلس إلای تیآورلناک، و قااا إن ساد مدیناة  140۳رحلته سنة 

 48«.ت بین سآرقند و الهند)باب اللدید( علی الطریق الآوص
در  49اناد.عنوان سد ذوالقرنین پذیرفتاهاللدید را بهمفسران دیگری نیز به این دیدگاه متآایت شده و باب

ی داغستان از آن را در منطقه« باب اللدید»با وجود تصریح به نام  تفسر کمحاسنکالتاشیلاین میان صاحب 
هاای قفقااز قارار کوهدی قادیآی از جانس آهان باوده و در میانکند که به گفته وی، ستوابع روسیه ذکر می

گونه توجیه شود که وی در ذکر نام سد دچار خطا شاده و بااب الاباواب را تواند ایناین اختلاف می 50دارد.
 ازاین ذکر شد که باب الابواب در منطقه قفقاز واقع شده است.که پیبباب اللدید نامیده است چنان

 
                                                                                                                   

الف قوانکفویکتفسور کالقو آنکلوالق آنکشککصاادقی تهرانای،«. الصین دون سفر إلیه لبنا  جداره و ذلک بنی ردمه فی سفرة بعیدة قالن
 .18/208، السثه

 .3/339، تفسر کالیرانکالصافیکلکلامکاللهکالرافیکقبیسی عاملی، .44
 .1۳/۳۸۸ ، ق آنالمرزانکفیکتفسر کاللبالبایی،  ؛12/550  تفسر کنمرنهمکارم شیرازی،  .45
 . 6/457  تفسر ککرث کجعفری، .46
 .6/457  تفسر ککرث ک؛ جعفری،12/550  تفسر کنمرنه؛ مکارم شیرازی، 1۳/۳۸۸ ، المرزانکفیکتفسر کالق آنلبالبایی،  .47
 .16/15، تفسر کالم اایکمراغی، .48
 .5/160  التفسر کالکاافک،؛ مرنیه16/27 التفسر کالمثر کفيکالعقررةکشکالش یعةکشکالمثه  کزحیلی، .49
 .7/76  تفسر کالقاسمیکالمسمیکمحاسنکالت شیلکقاسآی، .50
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 نقد و بررسی
های مختلف، که ذکر برخی از آنان گذشت و دیگران نیز خواهاد آماد، کسای در میان صاحبان دیدگاه 

است. تنها اشکاا که آن ه  باواسطه بر این دیدگاه گرفته شده، این اسات کاه  متعرض نقد این دیدگاه نشده
تواناد ساد للدیاد نآایتطبیق نباوده، درنتیجاه بااب ااسکندر، سازندۀ سد باب اللدید، بر ذوالقرنین قابت

 51موردنظر قرآن باشد.
یال  احتمال چهارم: سد دار

تطبیق سد ذوالقرنین بر سدی در حدود دریای خزر و دریای سیاه موردتوجه و انتخاب شآار زیاادی از 
ریاه را دانشاآند هنادی باه ناام شاود. ایان نظیااد می« داریااا»مفسران قرار گرفته است. از این سد با ناام 

پژوهاان قارار در قرن چهارده  مطرح کرد و مورد استقباا جآع زیاادی از مفساران و قرآن« آزاد الکلامابو»
گرفت. وی با استآداد از نصوص تورات، کوروش هخامنشی را هآان ذوالقرنین دانسته، ساد او را نیاز ساد 

ریای سیاه واقع شده این سد در مللی بین دریای خزر و د»کند: های قفقاز بیان میکوهداریاا واقع در رشته
کناد و های قفقاز م ت یک دیوار لبیعی راه بین جنوب و شآاا را قطع میاست و جایی است که سلسله کوه

خوانناد و در ها وجود دارد. این راه را امروز به نام تنگه داریااا مایفقط یک راه در تنگۀ میان این سلسله کوه
اکنون نیز بقایای دیوار آهنی در این ناواحی هسات و ت. ه واقع شده اس« تفلیس»و « کیوکزولادی»ناحیه 

کند تا وجوه تشابه آن با وی در ادامه، مشخصات این سد را ذکر می 52«.مسلآاً باید هآان سد کوروش باشد
شود که آهن زیاد به کار رفته و باین دو کاوه نیاز در سد ذوالقرنین گفته می»سد ذوالقرنین را مشخص سازد: 

شود در ست. معبر داریاا بین دو کوه بلند واقع شده و این سد نیز که آهن زیادی در آن دیده میساخته شده ا
یکای از سایاحان یهاودی »گیارد: هآچنین شواهدی را در اثبات آن به کآک مای 53«.هآین دره وجود دارد

از او بارد. پاس زیساته اسات از ایان ساد ناام مایمشهور، موسوم به یوسف کاه در قارن اوا مایلادی مای
بلای «مورخ در قرن شش  میلادی آن را دیده است و سپس یکی از هآراهاان ساردار رومای  «پروکوپیوَ»

 54«.میلادی( این سد را به چش  دیده است528نیز وقتی به این نقطه حآله برد )« سارَ
اناد؛ عنوان دیادگاه منتخاب خاود آوردهپس از لرح نظریه فوق، مفسران بسیاری آن را ترجیح داده، باه

های قفقاز که از دریای خزر تا دریای سیاه امتاداد یافتاه اسات و سد موجود در تنگه کوه» جآله است:ازآن
تواناد موردقباوا ترین تطبیقی است که مایترین سد بر آیات قرآنی و نزدیکشود... منطبقداریاا نامیده می

                                                 
 .125 -124 ،«بررسی آرا  درباره ذوالقرنین»آزار شیرازی، بی . 51
 .72 کروش ککیر  ابوالکلام آزاد، .52
 .72 کروش ککیر  ابوالکلام آزاد، .53
 .72 کروش ککیر  کابوالکلام آزاد، .54
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باره تطبیق ذوالقرنین بر رجاا معروف تاریخی توان از آن به عنوان بهترین نظریه در فعلًا می» 55؛«واقع شود
شود و میاان ای که داریاا نامیده میهای قفقاز در منطقهن زمان در کوهیاسد آهنین موجود در » 56؛«نام برد

اگر باه نقشاه نگااه کنای  آسایای » 57؛«ترین استسرزمین ولادی کیوکز و سرزمین تفلیس قرار دارد منطبق
های قفقاز نیز باین دو دریاا در حکا  ود دارد و دریای سیاه بالای آن است و کوهغربی پائین دریای خزر وج

ها که صدها میت لوا دارند مانع بزرگی از رخنه کردن از آن لارف یک دیوار لبیعی مرتفعی است. این کوه
جوت  بود. به این لرف و بالعکس است، تنها یک تنگه در میان آنها قرار دارد که ملت عبور اقوام یلجوت و مل

سد ذوالقرنین، نه دیوار چین است و نه ماوارد دیگار کاه » 58؛«کوروش با سد آهنین آن تنگه را مسدود نآود
ی داریااا، سادی آهناین پیادا اند. در سرزمین قفقاز در تنگهاند، چون اینها از آهن و مس ساخته نشدهگفته

تر . اینکه این هآان سد باشد، پذیرفتنیاستشده که نزدیک آن نیز نهری به نام سائوَ )به معنای کوروش( 
رسد این است که آن ملت هآان منطقه قفقاز و شآاا آذربایجاان تر به نظر میآنچه مناسب» 59؛«نآایدمی

ها تا ارمنستان از یک سو و کند و این رشته کوههای بلندی آن جا را از روسیه جدا میبوده است که رشته کوه
ها دره و شکافی باوده کاه قاوم شود و در آن ملت میان این رشته کوهدیگر کشیده میتا دریای خزر از سوی 

وسایله ساد ذوالقارنین پار شاد و احتآاالًا شادند. و آن شاکاف بهمهاج  از شآاا به جناوب سارازیر مای
 60«.جایی است که در شآاا آذربایجان به نام تنگه داریاا یا دمیرقاپی معروف استهآان

 نقد و بررسی
اناد. پژوهاان باه آن اشااره کاردهدیدگاه مورد بلث نیز دارای اشکالاتی است که برخی مفسران و قرآن 
و إن ل  یخت عن اعتراض »که علامه لبالبایی درباره برخی تعارضات پیرامون این تطبیق آورده است: چنان

ایا  و فقاط آن را شناختهدیگری بر این نظر است که این تنها سدی است که تاکنون  61.«ما فی بعض یلرافه
 62ملتآت است که ساخته ذوالقرنین باشد؛ بدون اینکه نسبت به آن یقین داشته باشی .

                                                 
لکنه یوضاح «... داریاا»جود في مضیق جباا قفقاز الآآتدة من بلر الخزر إلی البلر الْسود، و یسآی الآضیق السد الآو» .55

 .13/396 ،المرزانکفیکتفسر کالق آنکلبالبایی، «.انطباقا علی الآیات و یقرب إلی القبوا من غیره
 .12/549 تفسر کنمرنه مکارم شیرازی،  .56
و وادی « ولادی کیاوکز»فای منطقاة تساآی حالیاا )داریااا( باین وادی « قوقااز»ا فی جبااا السد اللدیدی الآوجود حالی». 57

 .6/475 منکهریکالق آن کمدرسی،«. تنطبق علیه« تفلیس»
 .6/276  تفسر کاحسنکالحریثکقرشی، .58
 .5/227 تفسر کنرو کقرائتی، .59
 .6/452  تفسر ککرث کجعفری، .60
 .1۳/۳۹6 ،نالمرزانکفیکتفسر کالق آکلبالبایی، .61
ه هو الذی بناه ذو القرنین، او سوف یکتشف ردمه، لا نتلکد الآن شیئا» .62 صاادقی «. لْنه الردم الوحید الذی نعرفه حتی الآن فعلَّ

 .1۸/210 ،الف قانکفیکتفسر کالق آنکلالق آنکشکالسثهکتهرانی،
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نقدهایی نیز بر این دیدگاه وارد شده است، هآچون قطعی نبودن ساخت سد داریاا به دسات کاوروش 
 های این سد با سد ذوالقرنین.کبیر و مطابقت نداشتن ویژگی

الکلام آزاد اشاره کرده که وی معتارف اسات شارح اب قل  به اذعان خود ابواصل توضیح آنکه یکی از
تفصایت بیاان نشاده و تاواریه نیاز سااختن سادی کاه حآالات لشکرکشی کوروش به مآالک تابعه ماد به

الکلام است که ابو نیز خالرنشان ساخته اند. در ادامهوملجوت را متوقف کند به کوروش نسبت ندادهیلجوت
-ین علت با کآک از قرائن دیگر سعی در منتسب کردن این سد به کوروش دارد و چنین تصاریح مایبه هآ

شدن روشن است که این نلو از استدلاا در حد کافی از قوام و استلکام برخوردار نیست که ساخته»کند: 
اریخی بارای ه  در شرایطی که هیچ دلیت تاای اثبات نآاید، آنهیچ شک و شبههسدی توسط کوروش را بی

نبود اللاع تاریخی در این انتساب، موردتوجه دیگران نیز بوده است و  63«.اثبات این مدعا در دست نداری 
نویساان از چناین پاروژه معتقدند که این خود نشان از عدم وقوع آن است، چون مآکان نیسات کاه تااریه

است که خود کوروش نیز آن  عظیآی به دست کوروش هخامنشی هیچ یاد نکرده باشند. حتی چطور مآکن
های این دو سد نیاز مقصود از مطابقت نداشتن ویژگی 64را در ردیف دیگر افتخارات خود ذکر نکرده باشد.

به آن منطقه نبوده است و دوم اینکاه پاس  -سکاها-این است که اولًا تنگه داریاا تنها راه ورود اقوام مهاج  
  65نطقه نیز متوقف نشد.ها به این ماز ساخت سد داریاا، هجوم آن

مسئلۀ ملت تلمت دیگر در این دیدگاه، نباود تصاویری از ایان ساد بااوجود رشاد و پیشارفت گساتردۀ 
تواناد تاا حادی مای -سااا قبات 100حادود -تکنولوژی است. این جای خالی، در زمان لرح این نظریه 

باود تصاویری روشان از ساد داریااا، ، نهای زیاد در این زمیناهدرک باشد، اما امروزه باوجود پیشرفتقابت
یابی به ها در این باره و تلاش جهت دستپردازیها و نظریهنآاید. هآچنین ادامه یافتن بلثقبوا نآیقابت

نشدن پژوهشگران به این دیدگاه است، هرچند علآا بسیاری آن ای با بیشترین مطابقت، حاکی از قانعنظریه
 های اخیر است.ها در سااآید، از این دست تلاشکه پس از این می دو احتآالی 66را برگزیده بودند.

 احتمال پنجم: سد مغناطیسی
هاا در تطبیاق ایان ترین دیدگاهاز متفاوت ملحمةکجلجامشنظریه سبیط النیلی، عال  عراقی، در کتاب 
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ه کتب و مقاالات مرباوط مراجعاه فرماییاد: یوساف تعارضات تاریخی و دیگر دلایت رد این دیدگاه، که متعدد و مشروح است، ب
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اسات. سابیط النیلای  آید. این نظریه قائت به فرازمینی بودن سفر و سد ذوالقارنینداستان قرآنی به شآار می
سفر ذوالقرنین را به مکانی ملیط بر زمین و با استناد باه ناص آیاات  67ابتدا با ذکر روایتی از امیرالآؤمنین،

در « سابب»ترین ادلۀ او بر فضاایی باودن ایان سافر، واژه از اساسی 68کند.قرآن، سفری به فضا معرفی می
ا لَ »آیات ابتدایی این داستان است:  ا مَکنََّ رْضِ وَآتَینَاهُ مِانْ کاتَِّ شَایٍ  سَابَبًا؛ فَالَتْبَعَ سَابَبًاإِنََّ

َ
او باا  69«.هُ فِی الْْ

سازد که مراد از سبب در قرآن، سفر باه آساآان و بررسی کاربردهای این واژه در دیگر آیات قرآن، روشن می
به دیگر کاربردهاای واژه هپرداخته و باتوج 86در آیه  71«تَرْرُبُ فِی عَینٍ حَآِئَةٍ »سپس به عبارت  70فضاست.

-ای دیگار را برداشات مایحضور ذوالقرنین در سایارهعلیه  السلام بیت در قرآن و احادی ی از اهت« عین»

 72کند.
پاردازد و باا وی پس از بررسی دیگر سفرهای ذوالقرنین، باه سافر آخار او کاه میاان دو ساد باوده مای

گیرد. در استشهاد اوا با بررسای لراوی واژه ا نتیجه میوملجوت  و سد راستشهاداتی، فرازمینی بودن یلجوت
رساد و کاار مای« هاا باه ها مساوی کردن دو لرف چیزی و وصت کردن آن»به معنای صلیح آن: « ردم»

بَیانَهُْ  »داند، ناه بناای ساد: به نص قرآن، بنای ردم میذوالقرنین را باتوجه ةٍ یَجْعَاتْ بَیانَکْ  وَ فَالَعِینُونِی بِقُاوََّ
تنهایی قائ  و ایستاده است. در استشهاد دوم به روایتی از نبی چرا که سد برخلاف ردم، خودش به 73؛«مًارَدْ 

اند که در هنگاام وملجوت مخلوقاتی با دو گوش خیلی بزرگ معرفی شدهکند که در آن یلجوتاکرم اشاره می
کند دادند. سپس استدلاا مییخواب یکی را چون فرش زیر خود و دیگری را مانند للاف روی خود قرار م

چنین مخلوقاتی با این صفات در زمین وجود داشته باشند؛ بلکه گروهی در فضایند که که مآکن نیست این
کند که سوره انبیا  استناد می 97و 96در آخرالزمان به زمین حآله خواهند کرد. او در تایید این سخن به آیه 

  74به این مطلب اشاره دارد.
باوده اسات و  ای علآایگوید این ساد ناه سادی عاادی، کاه مسائلهضیح سد ذوالقرنین میوی در تو

باه معناای  الات و الآجها اند. به این دلیت که ریشه نام آنوملجوت نیز موجوداتی مرتبط با مرنالیسیلجوت
و هنگامی که  شودحرکتی بسیار سریع است که تنها باوجود میدان مرنالیسیِ با قدرت بسیار بالا متوقف می
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وملجوت خطوط میدان مرنالیسی دچار انقطاع شوند، این میدان ضعیف شده و مانع حرکت و ورود یلجوت
وسایله  سااختن میادان زع  النیلی کار ذوالقرنین در حقیقت، اتصاا شکاف میان این خطوط بهشود. بهنآی

ذوالقرنین به ترمی  میدان مرنالیسی  لریقمرنالیسی بزرگ و قرار دادن آن در ملت شکاف بوده است. بدین
 75حائت دور زمین پرداخته است.

و دیگار آیاات قارآن  علیاه السالام گفتۀ امام علیالنیلی برای اثبات نظریه خود، به بررسی روایت پیب
هاای غیرماادی و کند که رواسی در واقع کاوهرا بیان می« رواسی»و « جباا»پرداخته و در این مسیر تفاوت 

هآین رواسای  «انتهی الی الجبت الآلیط بالارض کلها»اند که مراد امام در آن روایت از عبارت یمرنالیس
بَلَاغَ بَاینَ »دلیت دیگر او در فرازمینی بودن مکان حضور ذوالقارنین، عباارت  76های مرنالیسی است.و کوه

ینِ  دََّ بردند نیز کسانی بودناد کاه  است که ذکر مبهآی از مکان بوده و قومی که شکایت به ذوالقرنین 77«السََّ
عنوان رساناترین فلز پرداخته وی سپس به بلث علآی پیرامون آهن و مس به 78پایین این مکان قرار داشتند.

کند؛ که با افروختن آهن و تلفیق آن با مس، مرنالیسای و ذوالقرنین را دارای این عل  در آن زمان معرفی می
 79رسیده است. شود که عل  امروز به آنقوی ساخته می

 نقد و بررسی
دیدگاه سبیط النیلی به جهت جدید و ناشناخته بودنب، چنادان ماورد کنکااش ملققاان قارار نگرفتاه 

رو تلیید یا ردی نسبت به آن نیافتی . باوجود این، نظریه وی هآان اشکاا اصلی نظریات پیشاین است، ازاین
 رد. یعنی عدم تطبیق با تآام جزئیات داستان قرآنی را دا

بارای اثباات فضاایی باودنِ سافر ذوالقارنین، کاه « سابب»از جآله اینکه النیلی بعد از استناد باه واژه 
عنوان دلیات دوم اثباات را باه 80«وَجَدَهَا تَرْرُبُ فِي عَیْنٍ حَآِئَةٍ » در آیه « عین»ازاین گذشت، آمدن واژه پیب

و العاین های کوکاب آخار اذ »ای دیگر است: هسیار« عین»کند و معتقد است که مراد از نظر خود ذکر می
 81.«استعآت هذا اللفظ نفسه للاللاق علی الاجرام اللارة و الباردة و اساتخدم عناد العارب بهاذا الآعنای
اناه » سپس هنگام بلث درباره سفر دوم، بر آن است که ادامه سفر اوا و در هآان سیاره قبلای باوده اسات:
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در ادامه بدون ذکار هایچ  82.«بذلک یکون الطلوع علی نفس الکوکببقی فی الظلام حتی مطلع الشآس و 
استدلالی برای سفر دوم، به بلث دربارۀ فضایی بودن سفر سوم و ذکار اساتدلاا بارای آن پرداختاه اسات؛ 

به ایان معناسات  92و  89، 85ابتدای هر سه سفر ذوالقرنین در آیات « یَتْبَعَ سَبَبا»که آمدن عبارت درحالی
ویژه والقرنین به هر کدام از مررب و مشرق خورشید و میان دو سد، سفری جداگانه بوده است؛ باهکه سفر ذ

کیاد دیگاری بار تفااوت در زماان و  «ث »آنکه در عبارت آغازین دو سفر بعدی، حرف  نیز آمده است که تل
 مکان سفرهاست.

و هآچناین ساد  ومالجوتتلمت بعدی، بیان غامض و غیار روشان ایشاان در توضایح ماهیات یلجوت
 شده  ذوالقرنین است:ساخته

فقاد »ها را موجوداتی مرنالیسی معرفی کرده و چنین گفته است: وملجوت، آنالنیلی در معرفی یلجوت
افترضنا ان القوم کائنات لها علاقة ما بالآرنالیسیة و ان حارکته  الراجعاه الای الْتَّ و الآاجَّ و های حرکاة 

کاه قبات از ایان، هنگاام درحالی 83؛«ود حقت مرنالیسی شدید الفیضانسلاا سریعة جدا تتوقف عند وج
ومالجوت را موجاوداتی باا آورد کاه یلجوتعنوان دلیت مایاثبات آسآانی بودن سفر ذوالقرنین، روایاتی را به

هاای بازرگ را گونه، تعارض میان مرنالیسی باودن و داشاتن گاوشاین  84کند.های بزرگ معرفی میگوش
 .سازدروشن نآی

ای علآای کند که سادی عاادی نباوده، قضایهدر ادامه نیز هنگام بلث دربارۀ ماهیت سد، تصریح می
و  85«ان هذا الردم الذی جعله ذوالقرنین ل  یکن شیئا عادیا بت هو قضایة علآیاة یتوجاب دراساتها»است: 

برخی روایاات و رغ  توضیلات مبسولی که در اثبات مرنالیسی بودن سد، هآراه استدلاا به آیات و علی
که وقتای دهد. ازجآله ایندهد، تصویری روشن و دقیق از سد به دست نآیحتی دانب الکترونیک ارائه می

وملجوت تا درخواست قوم نیز ها، از افساد یلجوتای دیگر بوده است پس هآه جریانسفر ذوالقرنین به سیاره
کند که در جو نگام بلث درباره مکان سد تصریح میآنکه وی هباید در هآان سیاره اتفاق افتاده باشد؛ حاا

وملجوت باید از سیاره سومی اتفاق پس در واقع هجوم یلجوت 86سیاره مذکور و نه سطح آن قرار داشته است.
 تطبیق بر دیگر جزئیات داستان قرآنی باشد.سازد که قابتافتاده باشد و این تصویر روشنی از واقع نآی

ه ذوالقرنین شکایت بردند نیز شاهد هآین نارسا بودن توضیلات هستی ؛ آنجا کاه با قومی که بدررابطه
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موا »کناد: ها تنها به ذکر مکان حضور ایشان در پاایین دو ساد بسانده مایدر معرفی آن و القاوم الاذین قادَّ
بدون آنکه توضیلی جهت روشن کردن ماهیات آناان ارائاه دهاد. وی  87«الشکوی ه  دون هذین السدین

ومالجوت  در صاورت فرازمینای باودن آناان در تبیین نظریه خود به توضیح ماهیات فسااد یلجوت هآچنین
های مه  این داستان در قارآن اسات. نکتاه که این فسادگری، خود یکی از شاخصهنپرداخته است؛ درحالی

این آیه چگونه  انبیا  است که 96ذکر دیگر متعرض نشدن وی به ارتباط مجآوعه آیات این داستان با آیه قابت
 شود؟ تفسیر می

به این ترتیب نظریه سبیط النیلی هآچون دیگر نظریات نتوانسته در تآام زوایا با داساتان قرآنای تطبیاق 
یابد و آنچه علامه درباره تطبیق سد داریاا بر سد قرآنی نوشته، درباره این دیدگاه نیز صادق است؛ چارا کاه 

و هاو »طبیق بر داستان قرآنی بوده اما با تآام جزئیات آن مطابق نیست: هرچند این دیدگاه در مواردی قابت ت
علی الآیاات و یقارب إلای القباوا مان و إن ل  یخت عن اعتراض ما فی بعض یلرافاه لکناه یوضاح انطباقااً 

 88.«غیره
 احتمال ششم: سد افقی

مؤلاف در ایان  89سات.اخیار ا هاایای نگاشته شده در ساااباره، متعلق به مقالهآخرین دیدگاه در این
هاای قرآنای، عقلانای و پژوهان، هر یک به نلوی با آیاات و آماوزههای قرآننوشتار معتقد است که دیدگاه

هاا وادارد موفاق نیساتند و در مقابات، کلامی ناسازگاری داشته، در ارائه دلیت و مؤیداتی که ما را به قباوا آن
 داند.مؤیدات قرآنی، روایی، لروی و علآی میدیدگاه خود را با آیات قرآن سازگارتر و دارای 

هاا لبق این دیدگاه لزومی ندارد که یلجوت و ملجوت را از آدمیان و حتی موجود زناده بادانی ؛ بلکاه آن
ای را آمدند و هر موجاود زنادهمواد مذابی بودند که گاه گاهی از میان گسلی فوران کرده، به سطح زمین می

ند. ذوالقرنین نیز به درخواست ساکنان آن سرزمین، این شکاف را با موادی مقاوم برددر مسیرشان از بین می
پذیر پر کرده، سدی بنا کرد. نگارنده، ملت این سد را نامشاخص گذاشاته و احتآااا داده در اثار و انعطاف

ت وجاود ها منتقت شده باشد، اما معتقد اساهای زیرین و حتی کف اقیانوَجایی پوسته زمین، به لایهجابه
 آن تا قیامت حتآی است.

 پردازد:هایی در لرت، قرآن و روایات میوی در اثبات نظریه خود به بیان مؤیدات و نشانه
« شادت حارارت»اشاره کرده و این ماده را به  «اجج»برای دلیت لروی، به ریشه یلجوت و ملجوت یعنی 
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بر تجآع و شدت حارارت در چیازی داشاته و کند. با این توضیح که یلجوت بر وزن یفعوا، دلالت معنا می
 کنند.ملجوت بر وزن مفعوا، به معنای اثرات سوئی است که مواد مذاب در چیزی ایجاد می

ی إِذا ساوی»توان به آیه از تلییدات قرآنی وی نیز می دَفَینِ  حَتَّ اشاره کارده کاه باا توجاه باه  90« بَینَ الصَّ
اناد. وی گیرد که منظور از دو کناره، هآان دو لباۀ گساتنتیجه می اینکه صدف به معنای میت و کناره است،

هآچنین معتقد است با توجه به استفاده ذوالقرنین از آهن مذاب، سد او افقی بوده اسات؛ زیارا وقتای آهان 
مویادی بارای « افارغ علیاه»کند، درنتیجاه جآلاه شود، در سطح زمین سیلان پیدا میگداخته و مذاب می

انبیاا   کاه از  96میان دو پوسته زمین با استفاده از موادی است. هآچنین به گآاان وی آیاه پرکردن شکاف 
موید آن است  91«حتی اذا فتلت یلجوت و ملجوت»گوید: گشوده شدن یلجوت و ملجوت و نه سد سخن می

اسات و  که ذوالقرنین برای پرکردن شکاف گست علاوه بر آهن و مس از هآان مواد مذاب نیز اساتفاده کارده
 اند.دهد یلجوت و ملجوت از جنس سیالاتاین نشان می

اساتناد شاده صلی الله علیاه و آلاه و سال  از جآله مؤیدات دیگر این نظریه، به روایتی از رسوا اکرم  
نوشند و بر هر حیوانی که گذرند آن را میپس از خروت یلجوت و ملجوت، از هر آبی که می»است که فرمود: 

گذرناد آن را ؛ و این از خصوصیات بارز مواد مذاب اسات کاه بار هار آبای مای«خورندرا میگذرند آن می
 ها چنین ویژگی ندارند.که انسانکنند؛ درحالیای را نابود میخشک و هر موجود زنده

 نقد و بررسی
ونَ فِاي فْسِادُ مُ »اولین تلمت این دیدگاه، عدم مطابقت موجود زنده نبودنِ یلجوت و ملجوت، باا عباارت  

رْض
َ
ایان صافت در قارآن »است. گرچه در هآان مقاله به این اشکاا اینگونه پاسه داده شده است:  92«الْْ

و لو اتبع اللق اهاوا ه  لفسادت » 93؛«لو کان فیهآا آلهة لفسدتا»ها نیز به کار رفته است: برای غیر انسان
ات، صلبت از فاسد شدن است ناه فاساد اما به این نکته توجه نشده که در این آی 94«.السآاوات و الارض

رْض»فرماید: کردن، بنابراین اینکه آیه می
َ
هاا رسااند کاه آنمای95«إِنَّ یَالْجُوتَ وَ مَالْجُوتَ مُفْسِادُونَ فِاي الْْ

 اند.موجوداتی ذوی العقوا با امکان افساد بوده
ه در ساختن سد است؛ چاه نکته ملت تلمت دیگر این دیدگاه، جنس مواد استفاده شدۀ مورد ادعای مقال

مطابق ادعای این مقاله، ذوالقرنین از سه ماده آهن، مس و مواد مذاب برای ساختن سد استفاده کرده اسات 
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 .22. انبیا : 93
 .71. مومنون: 94
 .94. کهف: 95



           27/میاز منظر قرآن کر نیدوباره به مسئله سد ذوالقرن ینگاه؛ نیکوکار، دهزا یلیاسمع                                           

 

انبیا  است. این در حالی است که آیات ملت بلث سوره کهف تصاریح دارد کاه  96و تنها مؤید ایشان آیه 
یُفْارِغْ عَلَیْاهِ  زُبَارَ الْلَدیادِ... قاااَ آتُاوني آتُاوني»رده است: ذوالقرنین  تنها از دو ماده حدید و قطر استفاده ک

 96«.قِطْراً 
که ملاحظه شد، تآام نظریات در تطبیاق ساد ذوالقارنین تااکنون باه ها، چناندر خاتآۀ بررسی دیدگاه

رناد. نتیجه قابت قبولی نرسیده است و هر یاک دارای اشاکالاتی باوده و قابلیات تطبیاق و تاییاد قطعای ندا
رساد هآچنین نسبت به آرا  غیر تطبیقی، که پیب از این در لرح مسئله تبیین شد، باید گفت که به نظار می

رو چنادان نیااز باه بررسای ندارناد. اند و از ایاناین آرا  در پی ناکافی بودن احتآالات دیگر به وجود آمده
پژوهاان و مسالآانان بارای یاافتن ساد آنها تلاش قارتوضیح اینکه قائلان این دیدگاه، پس از مشاهدۀ قرن

رفتی از این سردرگآی، به ناشاناخته ای قابت الآینان، به دنباا راه برونیابی به گزینهذوالقرنین و  عدم دست
اند. به هآین جهت، اگار نآا از آیات روی آوردهبودن ملت سد یا نآادین بودن قصه یا ارائه تفسیری غیرواقع

-گونه خروت از ابهام به وسیلۀ پاک کاردن صاورتباره دست یافت، نیازی به اینر در اینبتوان به رییی استوا

 مسئله نبوده، نوبت به بررسی و نقد آن دست از آرا  نیز نخواهد رسید. 

 . توجه به سیاق سوره و سرانجام سد2

در سیاق سوره به عقیده نگارندگان، نکته کلیدی در روشن ساختن مسئلۀ سرانجام سد ذوالقرنین، دقت 
 کهف است:

( با انذار و تبشیر دو گروه کافران و مومنان آغاز شده، به دغدغه پیاامبر 8تا  1سیاق اوا این سوره )آیات 
پردازد و با مخالب قرار دادن ایشاان، سرنوشات نسبت به ایآان کافران میاکرم صلی الله علیه و آله و سل  

)خداوناد سابلان(، « ناا»دهد کاه ضاآائر این سیاق نشان می کند. ملاحظه آیاتسخت کافران را بیان می
مَا لَهُاْ  »( در این آیات تکرار شده است: صلی الله علیه و آله و سل  )پیامبر اکرم« کاف»)کافران( و « ه »

ک بَاخِعٌ نَفْسَک عَلَی  آثَارِهِْ  » 97،«بِهِ مِنْ عِلٍْ   رْ »98،«فَلَعَلََّ
َ
ا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْْ  99...«.ضِ إِنََّ

( مربوط به داستان اصلاب کهف است. نکته قابت توجاه اینکاه ضاآن 31تا   9سیاق دوم سوره )آیات 
صلی الله علیه و آله و سال  بیان داستان، از اولین آیه سیاق تا اواخر آن، مورد خطاب قرار گرفتن رسوا خدا 

قِی»را شاهدی :  و  101«وَاتْتُ مَا یُوحِای إِلَیاک» 100،«کانُوا مِنْ آیاتِنا عَجَبا ِ  یَمْ حَسِبْتَ یَنََّ یَصْلَابَ الْکهْفِ وَالرََّ
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فَضَرَبْنَا عَلَی  آذَانِهِاْ  فِای الْکهْافِ سِانِینَ »در این سیاق؛ از جآله در آیات: « نا»هآینگونه است ذکر ضآیر 
االِآین» 103،«وَ کذلِک یَعَْ رْنا» 102،«عَدَدًا ا یَعْتَادْنا لِلظَّ در بیاان داساتان، باه « ها »اگرچاه ضاآائر  104«.إِنَّ

هِْ  وَ زِدْناهُْ  هُدی» گردد:اصلاب کهف برمی هُْ  فِتْیةٌ آمَنُوا بِرَبِّ « ها »در پایان سیاق دوباره ضآائر  105،«إِنَّ
وَ لا تُطِعْ مَنْ یَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَانْ »آید: می صلی الله علیه و آله و سل  برای اشاره کافران، هآراه خطاب به پیامبر

  106«.ذِکرِنا، وَ إِنْ یسْتَریُ وا یراثُوا بِآاٍ  کالْآُهْت
( واقع شده است که در این سیاق نیز ضآیرهای 44تا  32ذکر داستان دو باغ در سیاق سوم سوره )آیات 

وَ »شاود: مشااهده مایصلی الله علیه و آله و سال  و هآچنین خطاب خداوند به پیامبر اکرم « ه »و « نا»
ا  مََ لا رَجُلَیْنِ اضْرِبْ لَهُْ   ا جَعَلْن  حَدِهِآ 

َ
تَیْنِ  لِْ ابٍ  مِنْ  جَنَّ ا وَ  یَعْن  اهُآ  ا وَ  بِنَخْتٍ  حَفَفْن  اا جَعَلْن  کاه  107«زَرْعًاا بَیْنَهُآ 

 هآان کافران ابتدای سوره و سیاق قبت است.« ه »مرجع ضآیر 
آغااز شاده لیه و آله و سل  صلی الله ع( با امر به رسوا خدا 59تا  45سیاق چهارم سوره کهف )آیات 

نْیا»است:  کاه بازگشاتب باه کاافران قبات « ه »و « نا»و هآچنان ضآیر  108«وَ اضْرِبْ لَهُْ  مََ تَ الْلَیاةِ الدُّ
ةٍ » شود:است، تکرار می اَ مَرَّ بِقاً »109،«لَقَدْ جِئْتُآُونا کآا خَلَقْناکْ  یَوَّ اا یَهْلَکنااهُْ  لَ » 110،«وَ جَعَلْنا بَینَهُْ  مَوْ آَّ

  111«.ظَلَآُوا وَ جَعَلْنا لِآَهْلِکهِْ  مَوْعِدا
هآچنین دو جریان از زندگانی حضرت موسی، هآراهی جوان و هآراهای باا خضار، در سایاق پانج  

فَوَجَدا عَبْداً مِانْ عِبادِناا آتَینااهُ »، هآراه است: «نا»(، با ضآیر تکرارشوندۀ این سوره، یعنی 82تا  60)آیات 
ا عِلْآاً رَحْآَةً مِنْ  آْناهُ مِنْ لَدُنَّ   114«.فَلَرَدْنا یَنْ یبْدِلَهُ » 113،«فَخَشینا یَنْ یرْهِقَهُآا لُرْیاناً وَ کفْراً » 112،«عِنْدِنا وَ عَلَّ

(، سیاق ملت بلث این پژوهب است کاه باه داساتان ذوالقارنین و 98تا  83سیاق شش  سوره )آیات 
و  صلی الله علیه و آله و سل  یز عباراتی با خطاب به رسوا خداپردازد. در این سیاق نگانه او میسفرهای سه
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رْض»115،«وَ یسْئَلُونَک عَنْ ذِی الْقَرْنَین»مشهود است: « نا»ذکر ضآیر 
َ
اا لَاهُ فِای الْْ ا مَکنَّ قُلْناا یاا ذَا »116،«إِنَّ

نیز مشرکان « یسْئَلُونَک»قابت توجه است که سواا کنندگان در  118«.وَ قَدْ یَحَطْنا بِآا لَدَیهِ خُبْرا» 117،«الْقَرْنَین
هُ وَلَاداً » است: ها یاد شدهعصر پیامبراند که در ابتدای سوره از آن خَذَ اللَّ ذینَ قالُوا اتَّ هآاان هاایی کاه  119«الَّ

ان نیاز مشارک 99در آیاه « ها »های قبلی بودند، بر این اساَ، مرجع ضاآیر در سیاق« ه »مرجع ضآیر 
اند که اشکاا عآده قرآن پژوهان در پرداختن به ملت و سرانجام ساد ذوالقارنین هآاانطور کاه ابتدای سوره

 جا نشلت گرفته است.گذشت، از هآین
از داستان ذوالقرنین جدا بوده، شروع سیاق جدید اسات. زیارا مرجاع ضاآیر  99که آیه بیان مطلب آن

 122شیه لوسی، 121خلاف پندار اغلب مفسران، از جآله فخر رازی،بر 120«تَرَکنا بَعْضَهُ »در عبارت « ه »
اداماه ساخن ذوالقارنین  99اند آیه یلجوت و ملجوت نیست؛ چنانکه گفته 124و بسیاری دیگر  123ابن عاشور

اند که این عبارات در رابطه با احاواا یااجوت و مااجوت اسات کاه در آورده 99و یا ذیت تفسیر آیه  125است
 126در این آیه، روز خراب شدن سد اسات« یومئذ»انستند آن را سوراخ کنند و مراد از پشت سد ماندند و نتو

گردد، یعنی در روزی که از سد به یاجوت و ماجوت برمی« بعضه »ضآیر در »و هآینطور گفته شده است: 
هآچناین در ذکار ضاآیر  127«.زنندها مزاحآت ایجاد کنند، در یکدیگر موت میخارت شوند و در سرزمین

در این آیه، سه احتآاا از مفسران ذکر شده است که دو مورد مربوط به خروت یاجوت و ماجوت پاس «  ه»
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 .5/747، کشفکاحس او؛ میبدی،  ۸/۳64، وشحکالمعانی. آلوسی،  125
ه تعالی مخبراً عن حاا تلك الْم  انها  ترکاوا» .126 یي بقاوا و لا  یخترماوا، بات یدیآاوا علای  ثلاث آیات بلا خلاف. یقوا اللَّ

... و الآعنی انه  یآوجون فی بناا  الساد، و یخوضاون فیاه متعجباین مان الصفات التي یبقون بها یومئذ یآوت بعضه  في بعض
 .7/95، تیرانلوسی، «. یوم انقضا  السد« یومئذ»السد. و معنی 
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باه « ها »اناد کاه بازگشات ضاآیر و یا آورده 128از خراب شدن سد و یک موردْ کفار در روز قیامت است.
وصاله بلاث البته که  ذکر عبارات تآام مفساران دربااره ایان اتصااا از ح 129یاجوت و ماجوت اظهر است.

که که گفته های پیب از این، چنانهآانند سیاق 99در آیه « ه »خارت است اما صلیح آن است که مرجع 
باا ضاآیر  100 شد، مشرکان ذکر شده در سیاق اوا سوره اند. ادامه آیات نیز مؤید این نظر است؛ چراکه آیه

وَ »، باه کاافران تصاریح شاده اسات: «ه »به این آیه عطف شده، با آوردن اس  ظاهر به جای ضآیر « نا»
َ  یوْمَئِذٍ لِلْکافِرینَ عَرْضاً  اذینَ »اناد: گوناه وصاف شادههآچنین در آیه بعدی کافران این 130«.عَرَضْنا جَهَنَّ الَّ

های پیشین، شبیه هآین اوصاف برای کاافران آماده باود: که در سیاق 131«غِطاٍ  عَنْ ذِکری کانَتْ یَعْینُهُْ  فی
هِ فَلَعْرَضَ عَنْها» 132؛«فَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکرِنامَنْ یَغْ » نْ ذُکرَ بِآیاتِ رَبِّ  133«.وَ مَنْ یَظْلَُ  مِآَّ

ذینَ کفَرُوا یَنْ »پردازد: این سیاق تا پایان سوره ادامه یافته، به شرح احواا و صفات کافران می یَ فَلَسِبَ الَّ
خِذُوا عِبادی مِنْ دُونی هِا » 135؛«ذینَ ضَتَّ سَعْیهُ الَّ » 134؛« یَوْلِیا یتَّ ذینَ کفَرُوا بِآیااتِ رَبِّ و در 136،«یُولئِک الَّ

واقع سخن خداوند با کافران که از ابتدای سوره آغاز شده باود، تاا پایاان ساوره اداماه یافتاه و در ایان باین، 
 عنوان مََ ت و غیر آن برای آنان آورده شده است.هایی بهداستان

یاق پیشین و شروع سیاق جدید، موردتوجه برخای از مفساران نیاز باوده اسات. از س 99جدا بودن آیه 
داناد: وملجوت میدر این آیه را، به تآام مردم و نه یلجوت« ه »ازجآله علامه لبالبایی که بازگشت ضآیر 

للنااَ و یؤیاده  إله ظاهر السیاق ین ضاآیر الجآاع «بَعْض وَ تَرَکنا بَعْضَهُْ  یوْمَئِذٍ یآُوتُ فی»قوله تعالی: »
را جادا از  99و سید قطب کاه آیاه  137؛«إلی الناَ قطعا لْن حک  الجآع عام« فجآعناه »رجوع ضآیر 

اماا باه هار  138«.ث  نعود إلای سایاق الساورة»کند: آیات قبت دانسته آن را بازگشت به سیاق سوره عنوان می
بدون توجه به لاوازم آن، از  139اندکرده صورت هآچون مفسران دیگری که به انفصاا سیاق در این آیه اشاره

                                                 
ا بَعْضَهُْ  یوْ » .128 فیه ثلاثة یقاویت: یحدها: ینه  القوم الذین ذکره  ذو القرنین یاوم فاتح الساد یآاوت  مَئِذٍ یآُوتُ فِی بَعْضٍ وَ تَرَکن 

مااوردی، «. بعضه  فی بعض. ال انی: الکفار فی یوم القیامة یآوت بعضه  فی بعض.ال الث: ینه  الإنس و الجن عند فاتح الساد
 .346و  3/345، الثکتکشکالعررن

 .7/22۸، الیح کالمحرطابو حیان، «: عائد علی یلجوت و ملجوت بَعْضَهُْ   ین الضآیر في و الْظهر» .129
 .100کهف:  .130
 .101کهف:  131.
 .28کهف:  .132
 .57کهف:  .133
 .102کهف:  .134
 .104کهف:  .135
 .105کهف:  .136
 .13/366، المرزانکفیکتفسر کالق آنکلبالبایی، .137
 .4/22۹4، فیکظلالکالق آنسید قطب،  .138
؛ 10/113 الراضوحکفویکالتفسور  ک؛ موساوی،5/383، تفسور کخسو شی؛ خساروانی، 11/65، جامعکححکامکالق آنقرلبی،  .139
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 اند.پرداختن بیشتر به این نکته گذشته
بیب از دیگر مفسران به این مطلب دقات کارده اسات. او در بیاان  احساسکدر این میان صاحب تفسیر
 ای در بااب زنادگیبر آن نهاده، آورده که سوره با مقدمه «کلآة فی السیاق»قسآتی از تفسیر خود که عنوان 

پیراماون اصالاب کهاف، دو بااغ، حیاات  ها و ابتلائات آن آغاز شده سپس به بیاان ساخنانیدنیا و زینت
پردازد و پس از بیان این ساخنان باه موضاوع مقدماه دنیایی، داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین می

هاایی بارای مطلاب مقدماه گردد. از نظر وی گویا تآام آنچه در این میان آمده است، تآ یت و تفصیتبازمی
 141کند که زندگی دنیا بارای آناان تازیین شاده اسات.را کافرانی ذکر می 99سپس مخالب آیه  140اند.بوده

هرچند این مفسر نیز به توابع این دقت لطیف خود توجه نداشته و درباره مکان سد تنها به ذکر عدم الآینان 
 142بیشتر برای یافتن مکان سد بسنده کرده است. های تاریخیاز نظرات پیرامون آن و نیاز به تلقیق

شود که این سیاق در مقام بیان سرنوشت سد ذوالقارنین و تعیاین ملات آن با این توضیلات روشن می
تواند هر زمانی باشد کند؛ موعدی که مینیست؛ بلکه تنها به ذکر خراب شدن آن در موعدی الهی بسنده می

ه، دنباا یافتن آن باشی . در نتیجه دغدغۀ تطبیق سد ذوالقرنین بر سادی در و لزومی ندارد آن را قیامت دانست
اند که چه بسا که برخی احتآاا دادهای بی علت و بدون نفعی مشخص است؛ چنانزمین یا آسآان، دغدغه

تااکنون، خاراب شاده و صالی اللاه علیاه و آلاه و سال  این سد در فاصله زمانی باین عصار رساوا خادا 
اند سد تا کناون اند آنان که گآان کردهو حتی بعضی اضافه کرده 143باشند ت  از آن خارت شدهوملجویلجوت

عنوان زماان در آیاه ملات بلاث، باه «وعاد ربای»ست که تعبیار یادکردنی ا 144اند.باقی ست به خطا رفته
اشاراط السااعة شدن سد، لزوماً به معنای روز قیامت نیست که باعث شود انهدام سد ذوالقرنین را از خراب

بلکه به معنای مطلق  145بدانی ؛ احتآالی که علامه جوادی آملی نیز در تفسیر تسنی  به آن اشاره کرده است؛
لور که در دیگر آیات قرآن کری  نیز از این عباارت وعدۀ خداوند و اشاره به تخلف ناپذیری آن است. هآان

                                                                                                                   
پژشهشکهایکق آنویکعلاموهکاوع انیکدوکتفاسور کمجموعککشعرانی،؛ 5/228، تفسر کنرو؛ قرائتی، 2/190 صفرةکالتفاسر  کصابونی،

 .5/226، تفسر کامس دی،بروجر؛  2/۸22 الیران کوشحکالجثانکشکمثه کالصادقرن 
و کلن کت ما جا  فی الوسط تآ یت و تفصیت لکت ما یخدم و یذکر فی یمر الدنیا و زوالها، و زواا ما فیهاا مان صااللین و » .140

 .6/3235 احساسکفیکتفسر  کحوی،«: لاللین، و ملوک و یولیا  و غیر ذلک
 .6/۳2۳6 احساسکفیکتفسر  کحوی، .141
 .6/۳2۳۳   احساسکفیکتفسرکحوی، .142
فویکک؛ قطاب،16/1۹، تفسور کالم ااویک؛ مراغی،15/1۳۳ ،تفسر کالتح ی کشکالتثری کالمع شفکلتفسر کالنکعاارو ابن عاشور، .143

تفسور کالقاسومیکالمسومیکک؛ قاساآی،16/2۹، التفسر کالمثر کفیکالعقررةکشکالشو یعةکشکالموثه ک؛ زحیلی،4/22۹۳  ظلالکالق آن
هوایکق آنویکعلاموهکاوع انیکدوکتفاسور کمجموعکپژشهشک؛ شعرانی،6/۳2۳2 احساسکفیکتفسر  ک؛ حوی،7/76  محاسنکالت شیل

 .2/۸1۹، الیران کوشحکالجثانکشکمثه کالصادقرن
 .6/۳2۳2، احساسکفیکتفسر کحوی، .144
 .52/464 تفسر کتسثرم کجوادی آملی، .145
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هِ حَاق  وَ  لیفَرَدَدْناهُ إِ »برای غیر از قیامت استفاده شده است:  هِ کَيْ تَقَرَّ عَیْنُها وَ لا تَلْزَنَ وَ لِتَعْلََ  یَنَّ وَعْدَ اللَّ یُمِّ
کَْ رَهُْ  لا یَعْلَآُونَ  ذینَ لا یُوقِنُونَ »146؛«لکِنَّ یَ كَ الَّ نَّ هِ حَق  وَ لا یَسْتَخِفَّ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْادَ »147؛«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّ

هِ حَق  وَ  بْکارِ اللَّ كَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِ حْ بِلَآْدِ رَبِّ  148«. اسْتَرْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّ
آن را مارتبط باا داساتان ذوالقارنین در ساوره  149سوره انبیا  نیز، که بسیاری از مفسران 96با آیه دررابطه

وملجوت از به اینکه یلجوتهاند، باید گفت باتوجماندن سد تا قیامت را از آن نتیجه گرفتهکهف دانسته و باقی
-تطبیق بر هر موجاود شارور و آتابقابت 150به معنای حرارت شدید و آتب افروختن است، «یَتَّ یَلُتُّ »ماده 

کاه افروزی است و لزومی ندارد که مصداق این موجودات را در دو سوره کهف و انبیا  یکسان بدانی ؛ چنان
ر مفسری آن را بر اقوامی منطبق دانسته است؛ نظیار قاوم مراوا و ازاین نیز هشده پیبهای گزارشدر دیدگاه

 153رژی  صهیونیستی اسرائیت. 152قوم خزر و ترک، 151تاتار،

 گیرینتیجه

آید که توجه نکردن به سیاق سوره مباارک کهاف و سایر مباحاث از مجآوع آنچه گفته شد به دست می
و عدم توجه به انفصاا آن از  99در فه  آیه  مطرح در آن که دارای آغاز و انجامی منسج  است، باعث خطا

-سوره انبیا  با این داستان شده است. این مسئله، مولد دیادگاه 96سیاق پیشین و هآراه و مرتبط دانستن آیه 

اثبات نبوده از سوی دیگر هآه جزئیات سو برخی قابتهای متنوع و متک ری در این باره بوده است که از یک
ر داستان ذکر شده در قرآن نیست و از سوی سوم نیز به تآاام جزئیاات آیاات ایان داساتان تطبیق بها قابتآن

در آغاز سیاق پایانی  ۹۹دهد آیه گانه سوره نشان میهای هفتکه توجه به سیاقتوجه نشده است. درصورتی
ن و تبشیر مؤمنان و ای در انذار کافراسوره قرار دارد که آن سیاق، مکآت بل ی است که از سیاق اوا با مقدمه

                                                 
 .13قصص:  .146
 .60روم:  .147
 .55غافر:  .148
و  5/161، الکااوف؛ مرنیه،  5/17۸، الق آنکالعظرم؛ ابن ک یر،  5/747، کشفکاحس اودی، ؛ میب 2/41، تفسر کقمیقآی،  .149

، اثثویکعشو ی؛ عبادالعظیآی،  5/۳71، مثه کالصادقرن؛ کاشانی،  4/50۸، نظمکالروو؛ بقاعی،  21/500، مفاترحکالغربرازی، 
۸/12۳  

 .64، مف داتکألفاظکالق آنکراغب، .150
تفسر کالتح ی کشکالتثری کالمعو شفکلتفسور ک؛ ابن عاشور، 7/76  القاسمیکالمسمیکمحاسنکالت شیلتفسر ککاز جآله: قاسآی، .151

؛ 9/4587 زهو ةکالتفاسور  ک؛ اباو زهاره،4/22۹۳  فیکظلالکالق آنک؛ قطب،16/21 تفسر کالم اای ک؛ مراغی،15/131، النکعاارو
التفسور کک؛ زحیلای،2/819  کوشحکالجثانکشکموثه کالصوادقرن پژشهشکهایکق آنیکعلامهکاع انیکدوکتفاسر کمجمعکالیرانکشعرانی،

 .4/526 تفسر ککرث  ؛ جعفری، 16/26 المثر کفيکالعقررةکشکالش یعةکشکالمثه  
 .8/359، وشحکالمعانیکفیکتفسر کالق آنکالعظرمکشکالسیعکالموانیبه نقت از آلوسی،  .152
 .18/213، ثهالف قانکفیکتفسر کالق آنکلالق آنکشکالسصادقی تهرانی،  .153
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کهف، دوبااغ، هایی از اصالابهای زندگی دنیا و فانی بودن آن آغاز شده، ذکار داساتاننیز اشاره به زینت
اند. هایی برای مقدمه ذکر شده در سیاق اواهای میانی، در واقع تآ یت و تفصیتموسی و ذوالقرنین در سیاق

، در مقام بیاان سارانجام ساد ذوالقارنین 99تا  83شش  از آیه ترتیب آیات داستان ذوالقرنین در سیاق اینبه
 نبوده، از ذکر زمان خراب شدن آن ساکت است و تنها به انهدام آن مطابق وعده الهی اشاره دارد.
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 ق.1425)منشورات ملآد علي بیضون(، 

 ق.1424، . بیروت: دارالفکر العربیالتفسر کالق آنیکللق آن. خطیب، عبدالکری 
 م.1999. لندن: سینا للنشر، الفنکالقصصیکفیکالق آنکالک یمخلف الله، ملآد احآد. 

 ق.1421لررب الإسلامي، . بیروت: داراالتفسر کالحریث:کت تربکالسروکحسبکالثزشل. دروزه، ملآد عزه
 ش.1385، . تهران: احسانسثت(تفسر ککاللی)کازکدیر الکاهل. دیوبندی، ملآود حسن

 ق.1412. بیروت: دارالشامیة، مف داتکألفاظکالق آنراغب اصفهانی، حسین بن ملآد. 
-https://jscenter.ir/slave.  31/6/1403روحاای. احسااان. بررساای سااد ذوالقاارنین در نظریااه ابااوالکلام آزاد. 

jews/cyrus/12317 
 ش.1397. تهران: نشر نگاه معاصر، دوکجستجریکذشالق نرنروحی، احسان. 

 ق.1411. سوریه: دار الفکر، التفسر کالمثر کفيکالعقررةکشکالش یعةکشکالمثه . زحیلی، وهبه
. بیاروت: لت شیولالکشافکعنکحقوائقکاوراملکالتثزیولکشکعرورنکالأقاشیولکفویکشجورلکازمخشری، ملآود بن عآر. 

 ق.1407، دارالکتاب العربی
 ق.1406، . بیروت: دار التعارف للآطبوعاتالجریرکفیکتفسر کالق آنکالمجررسبزواری، ملآد. 

. بیروت: مؤسساة الْعلآای للآطبوعاات، لرانکالسعادةکفیکمقاماتکالعیادةشاه. سلطان ملآد بن حیدر. سلطان علی
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 ق.1408
 ق.1416. بیروت: دارالفکر، سر کسم قثریتفسآرقندی، نصر بن ملآد. 
. ق : کتابخانه عآومی حضرت آیت اللاه العظآای الروکالمثوروکفیکالتفسر کلالماثروبکر. سیولی، عبدالرحآن بن ابی

 ق.1404مرعشی نجفی) ره(، 
للاه العظآای . ق : کتابخانه عآومی حضرت آیت االروکالمثوروکفیکالتفسر کلالماثروبکر. سیولی، عبدالرحآن بن ابی

 ق1404مرعشی نجفی) ره(، 
 ش. 1363. تهران: میقات، تفسر کاثثیکعش یعبدالعظیآی، حسین. شاه

. قا : پژشهشکهایکق آنیکعلامهکاع انیکدوکتفاسر کمجمعکالیران.کوشحکالجثانکشکمثه کالصادقرنشعرانی، ابواللسن. 
 ش.1386ه ق (، بوستان کتاب ق ) انتشارات دفتر تبلیرات اسلامی حوزه علآی

 ق.1413. ق : نشر الهادی، نه کالیرانکعنککشفکمعانیکالق آنشیبانی، ملآد بن حسن. 
 ق.1421. بیروت: دار الفکر، صفرةکالتفاسر صابونی. ملآد علی. 

 ق.1406. ق : فرهنگ اسلامی، الف قانکفیکتفسر کالق آنکلالق آنکشکالسثهصادقی تهرانی، ملآد. 
 ق.1390. بیروت: مؤسسة الْعلآی للآطبوعات، المرزانکفیکتفسر کالق آن .لبالبایی، ملآدحسین

 م.2008، . اردن: دارالکتاب ال قافيالتفسر کالکیر :کتفسر کالق آنکالعظرم)کالیی انی(لبرانی، سلیآان بن احآد. 
 ش.1372. تهران: ناصر خسرو، مجمعکالیرانکفیکتفسر کالق آنلبرسی، فضت بن حسن. 

 ق.1412. بیروت: دارالآعرفه،  جامعکالیرانکعنکتاشیلکآیکالق آنبن جریر.  لبری، ملآد
 تا.. بیروت: دار إحیا  التراث العربی، بیالتیرانکفیکتفسر کالق آن. لوسی، ملآد بن حسن

 ش.1369، . تهران:  اسلاماطربکالیرانکفیکتفسر کالق آن. لیب، عبداللسین
 ش.1360ران: کتابفروشی صدوق، . تهتفسر کعاملی. عاملی، ابراهی 

 ق.1420، . بیروت: دار إحیا  التراث العربیالتفسر کالکیر )کمفاترحکالغرب(فخر رازی، ملآد بن عآر. 
 ق.1419. بیروت: دارالآلاک، منکشحیکالق آنفضت الله، ملآد حسین. 

 .ق1415. تهران: مکتبة الصدر، تفسر کالصافي. فیض کاشانی، ملآد بن شاه مرتضی
. بیروت: دارالکتب العلآیة )منشاورات ملآاد علای تفسر کالقاسمیکالمسمیکمحاسنکالت شیلالدین. قاسآی، جآاا

 ق.1418بیضون(، 
 تا.. بیروت: مؤسسة البلاغ، بیتفسر کالیرانکالصافیکلکلامکاللهکالرافی. قبیسی عاملی، ملآدحسن

 ش.1388، هایی از قرآن. تهران: مرکز فرهنگی درَتفسر کنروقرائتی، ملسن. 
 ش.1375، . تهران: دار ملبی اللسینتفسر کاحسنکالحریثاکبر. قرشی بنابی، علی

 ش.1364. تهران: ناصر خسرو، الجامعکلأحکامکالق آنقرلبی، ملآد بن احآد. 
 ق.1425. بیروت: دار الشروق، فیکظلالکالق آنقطب، سید. 
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. تهاران: وزارت فرهناگ و ارشااد اسالامی، الرقائقکشکلح کالغ ائوبتفسر ککثزکقآی مشهدی، ملآد بن ملآدرضا. 
 ش.1367

 .ش1363. ق : دار الکتاب، تفسر کالقمي. قآی، علی بن ابراهی 
 . تهران: کتابفروشی اسلامیه، بی تا.مثه کالصادقرنکفيکإلزامکالمطالفرن. الله بن شکراللهکاشانی، فتح

. بیاروت: دار الکتاب العلآیاة )منشاورات ملآاد علاي ررنکتفسر کالمواشودیالثکتکشکالعماوردی، علی بن ملآد. 
 تا.، بیبیضون(

 .ق1419، . تهران: دار ملبی اللسینمنکهریکالق آنمدرسی، ملآدتقی. 
 تا.. بیروت:  دارالفکر، بیتفسر کالم اای. مراغی، احآد مصطفی

 ش.1368ن: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، . تهراالتحقرقکفیککلماتکالق آنکالک یممصطفوی، حسن. 
 ق.1423. ق : مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التآهید، ایهاتکشکودشدکحرلکالق آنکالک یممعرفت، ملآدهادی. 

 ق.1424. ق : دار الکتاب الإسلامی، التفسر کالکاافمرنیه، ملآدجواد. 
 ش.1371، تهران: دار الکتب الإسلامیة .تفسر کنمرنهمکارم شیرازی، ناصر. 

 ق.1433. بیروت: مرکز الردیر للدراسات الإسلامیة، الراضحکفیکالتفسر علی. موسوی، عباَ 
سو انکفصالنامه علآای «. نقد دیدگاه ابوالکلام آزاد در معرفی کورش به عنوان ذوالقرنین»میر سید. سید ملآدرضا. 

 .118-91(: 1399)بهار  38. شآاره مثر 
، تهران: امیر کبیار، حس اوکشکعرةکاحل او)کمع شفکلهکتفسر کخراجهکعیراللهکانصاوی(کشفکامیبدی، احآد بن ملآد. 

 .ش1371
 ق.1416. بیروت: دارالنفائس، تفسر کالثسفیکمراوککالتثزیلکشکحقایقکالتاشیلنسفی، عبدالله بن احآد. 

 ق.4261دار الآلجة البیضا ، . بیروت: ملحمةکجلجامشکشکالثصکالق آنیالنیلی، عال  سبیط. 
 تا.بی. دمشق: دارالقل ، ذشالق نرنکالقادحکالفاتحکشالحاکمکالصالحیوسف، ملآد خیر رمضان. 
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